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انقلاب گره خورده  است

شهید جواد جهانی متولد سال ۱۳۶۰ در مشهد بود. دوازده سالگی را سن  لیلی جانقربان |

تکلیف خودش قرار داده بود و از همان شبی که به این سن رسید نمازهای یومیه که هیچ، نماز 

شب هایش هم دیگر قطع نشد. هجده سالگی ازدواج کرد و خدا یک پسر به نام علی و یک دختر به 

نام فاطمه به او داد. از آن بسیجی های فعال و نقش آفرین بود تا اینکه سال ۹۳ راهی سوریه شد و دو 

سال بعد در ۲۲ آبان ۱۳۹۵ در حین خنثی سازی تله انفجاری به همراه شهیدان حسین حریری و 

محمدحسین بشیری به شهادت رسید. پیکر او بنا به وصیتش در پارک خورشید به خاک سپرده 

شد و همین خاک سپاری متفاوت بهانه ای شد تا خواهرش مزار برادر شهیدش را به یک پایگاه 

فرهنگی تبدیل کند.

«جهانى» براى خواهر

سبک‌زندگی‌بردارند‌واقعا‌مشکل‌است.‌گاهی‌من‌در‌

این‌باره‌به‌ویژه‌در‌انتقال‌این‌رفتارها‌به‌نسل‌نوجوان‌

و‌جوان‌به‌مشکل‌برمی‌خورم.‌برای‌همین‌هم‌چند‌

سال‌اول‌سعی‌کردم‌روی‌خودم‌کار‌کنم‌و‌یاد‌بگیرم‌

که‌چه‌بگویم‌و‌چگونه‌بگویم‌تا‌تأثیر‌داشته‌باشد.‌نه‌

اینکه‌بخواهم‌رفتارهای‌برادرم‌را‌بزرگ‌جلوه‌دهم،

اصلا،‌فقط‌می‌خواهم‌یک‌سبک‌زندگی‌را‌ترویج‌دهم‌

که‌شهادت‌گونه‌است‌چه‌برادرم‌باشد‌و‌چه‌شهدای‌

دیگر.‌اما‌برای‌من‌نکته‌این‌است‌که‌خواهر‌شهید‌

شدن‌و‌خواهر‌شهید‌بودن‌یک‌بار‌مسئولیت‌محسوب‌

می‌شود‌که‌باید‌آن‌را‌در‌رفتار‌و‌کردارم‌به‌دوش‌بکشم‌

و‌حواسم‌به‌خیلی‌چیزها‌باشد‌از‌لباسی‌که‌می‌پوشم‌

و‌حجابی‌که‌باید‌داشته‌باشم‌تا‌مسیری‌که‌می‌روم‌و‌

جمع‌هایی‌که‌در‌آن‌حضور‌دارم.‌جالب‌است‌که‌تمام‌

این‌اتفاقات‌انتخاب‌ما‌نیست‌بلکه‌انتخاب‌می‌شویم‌

برای‌اینکه‌شهید‌شویم،‌برای‌اینکه‌خانواده‌شهید‌

باشیم‌یا‌حتی‌برای‌اینکه‌مثل‌شما‌هم‌صحبت‌با‌یک‌

شهید‌شویم.‌این‌انتخاب‌شدن‌به‌نظرم‌خیلی‌مهم‌

است‌و‌به‌امروز‌و‌دیروز‌برنمی‌گردد‌بلکه‌از‌همان‌زمانی‌

که‌در‌رحم‌مادرمان‌هستیم‌اثر‌آن‌به‌ما‌می‌رسد.‌از‌

مادری‌که‌هرچیزی‌را‌گوش‌نمی‌کند‌و‌هر‌مجلسی‌

در‌زمان‌بارداری‌نمی‌رود‌و‌بعد‌از‌آن‌هم‌با‌وضو‌و‌پای‌

روضه‌اهل‌بیت)ع(‌به‌بچه‌اش‌شیر‌می‌دهد.‌نمی‌خواهم‌

بگویم‌زندگی‌ما‌این‌طوری‌بوده‌است‌ولی‌مادرم‌تا‌

جایی‌که‌توانسته‌تلاشش‌را‌کرده‌و‌پدرم‌حواسش‌به‌

نانی‌که‌در‌خانه‌می‌آورده‌بوده‌است.‌جالب‌است‌این‌

را‌هم‌بگویم‌که‌وقتی‌برادر‌شهیدم‌دوماهه‌بود،‌پدرم‌

به‌جبهه‌رفت‌و‌چند‌ماهی‌مادرم‌از‌او‌خبری‌نداشت.

تا‌این‌حد‌که‌فکر‌می‌کنند‌پدر،‌شهید‌شده‌است،‌اما‌

برمی‌گردد‌و‌تقدیر‌این‌می‌شود‌که‌پسر‌راه‌او‌را‌ادامه‌

داده‌و‌شهید‌شود.»

شهادت با رو�ه راستگو�ی

ینجا‌که‌می‌رسد‌معصومه‌خانم‌شروع‌به‌ حرف‌به‌ا

صحبت‌می‌کند.‌مادر‌شهید‌که‌حالا‌یاد‌خاطرات‌فرزند‌

ارشدش‌افتاده‌است‌می‌گوید:«پسر‌من‌از‌همان‌بچگی‌

با‌همین‌دغدغه‌ها‌بزرگ‌شد.‌با‌شیر‌پاک‌و‌نان‌حلال.

ما‌یاد‌گرفته‌بودیم‌که‌در‌زندگی‌صاف‌و‌صادق‌باشیم‌

و‌چیزی‌را‌پنهان‌نکنیم.‌چه‌من‌از‌شوهرم‌و‌چه‌او‌از‌

من.‌همین‌رویه‌را‌هم‌در‌زندگی‌داشتیم؛‌راست‌گویی.

مثل‌الان‌نبود‌که‌زن‌و‌مرد‌به‌هم‌بی‌احترامی‌کنند،

مرد‌در‌خانه‌ما‌حرمت‌داشت.‌من‌که‌آن‌زمان‌بلد‌

نبودم‌که‌با‌وضو‌به‌بچه‌شیر‌بدهم‌یا‌اینکه‌نماز‌را‌اول‌

وقت‌بخوانم،‌ولی‌حواسمان‌به‌واجب‌و‌حرام‌خدا‌بود‌

و‌هرنانی‌را‌سرسفره‌نمی‌گذاشتیم.‌جواد‌از‌همان‌

بچگی‌روی‌پوشش‌حساس‌بود.‌حواسش‌بود‌که‌یک‌

وقت‌مویی‌از‌من‌بیرون‌نباشد.‌مرد‌خانه‌بود‌و‌بعد‌از‌

پدرش‌روی‌او‌حسابی،‌حساب‌می‌کردیم.‌از‌همان‌

دوازده‌سالگی‌شروع‌کرد‌به‌خواندن‌نماز.‌یک‌روز‌

رفته‌بود‌حرم‌و‌فیلم‌«سیاحت‌غرب»‌را‌گرفته‌بود‌و‌چند‌

بار‌تماشا‌کرده‌بود.‌بعد‌از‌آن‌دیگر‌نماز‌شب‌هایش‌هم‌

قطع‌نشد.‌از‌همان‌دوازده‌سالگی‌نماز‌شب‌می‌خواند.

گاهی‌که‌برای‌نماز‌صبح‌مسجد‌می‌رفت‌همسایه‌ها‌

که‌مثلا‌از‌مهمانی‌یا‌جایی‌می‌آمدند‌و‌او‌را‌می‌دیدند‌

به‌من‌می‌گفتند‌نمی‌ترسی‌یک‌وقت‌اتفاقی‌برای‌

پسرت‌بیفتد!‌می‌گفتم‌چه‌اتفاقی‌وقتی‌او‌را‌به‌خدا‌

سپرده‌ام.‌از‌مسجد‌که‌برمی‌گشت‌ما‌را‌برای‌نماز‌بیدار‌

می‌کرد.‌بیداری‌سحرها‌با‌او‌بود.‌از‌سیزده‌سالگی‌

بسیجی‌فعال‌هم‌شد.‌با‌هم‌حرم‌که‌می‌رفتیم‌وقتی‌

خادم‌یا‌روحانی‌می‌دید‌به‌من‌می‌گفت‌شما‌باش‌تا‌

من‌بروم‌یک‌لحظه‌برگردم.‌می‌رفت‌و‌چند‌دقیقه‌ای‌

بعد‌برمی‌گشت.‌می‌پرسیدم‌چه‌پرسیدی؟‌نمی‌گفت‌

فقط‌در‌جوابم‌می‌گفت‌خواستم‌که‌یک‌چیزی‌یاد‌

بدهد‌و‌پندی‌بگوید.‌دورتا‌دور‌دیوارهای‌خانه‌ما‌پربود‌

اعظم‌جهانی،‌تنها‌دختر‌خانواده‌است.‌او‌بعد‌از‌برادر‌

شهیدش‌در‌سال‌‌۱۳۶۳متولد‌شده‌است‌و‌دو‌برادر‌

کوچک‌تر‌از‌خودش‌دارد‌که‌متولد‌سال‌های‌۱۳۶۵

و‌‌۱۳۷۴هستند.‌به‌روال‌تمام‌خواهر‌و‌برادرها‌این‌‌

خواهر‌و‌برادر‌پشت‌سر‌هم،‌رابطه‌نزدیکی‌با‌هم‌داشته‌

و‌همچنان‌دارند،‌البته‌که‌این‌رابطه‌بعد‌از‌شهادت‌

جوادآقا‌محکم‌تر‌و‌بیشتر‌هم‌شده؛‌چراکه‌از‌خواهری‌

به‌خواهر‌شهید‌ارتقا‌یافته‌است،‌ارتقایی‌که‌باری‌از‌

مسئولیت‌روی‌دوش‌خواهر‌گذاشته‌است.

ازدواج به شرط جنگ

آبان‌امسال‌که‌بیاید‌‌9سال‌می‌شود‌که‌برادرش‌

شهید‌شده‌است،‌برادری‌که‌در‌هجده‌سالگی‌وقتی‌

می‌خواست‌ازدواج‌کند‌تنها‌شرطی‌که‌برای‌همسرش‌

گذاشت‌این‌بود‌که‌اگر‌جنگ‌شد‌مانع‌رفتنش‌به‌جبهه‌

نشود.«صحبت‌کردن‌درباره‌شهید‌و‌آرمان‌های‌او‌واقعا‌

کار‌سختی‌است.‌انتقال‌سبک‌زندگی،‌مرام‌و‌رفتارها‌

و‌در‌نهایت‌مجاب‌کردن‌افراد‌به‌اینکه‌الگویی‌از‌این‌


